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         در اين جا قصد دارم  مسله اي را مطرح كنم كه ذهن شما را را به تفكر وا دارد ، يعني اين بحث بيشتر جنبه طرح سئوال دارد . مي خواهيم  بدانيم ميزان و معيار انسانيت چيست ؟ اگر از نظر زيست شناسي بررسي كنيم ، فقط جسم انسان مطرح مي شود و لذا هيچ تفاوتي ميان افراد بشر در انسانيت و خود وجود ندارد و امام حسين( ع)همان انسان است كه  يزيد . اماّاز ديگاه علوم انساني ، علوم اخلاقي و علوم اجتماعي يك انسان ممكن است كامل باشد  يا ناقص ، قابل ستايش باشد يا قابل نكوهش و در اين مسله بسيار مهمي است كه از قديم در اديان و مذاهب مطرح بوده و امروز از نظر مكاتب مادّي هم مورد بحث قرار گرفته ، بطوريكه هر مكتب معياري براي انسانيت مي دهد . 

شايد بعضي ، ملاك و معيار انسانيت را در آگاهي و علم  بدانند و بگويند : كسي انسان تر است  كه از دانش بيشتري بهره مند باشد . امّا اگر كمي دقت كنيد ، اين ملاك را نخواهيم پذيرفت ، مثلا همه ما ابوذر را بسيار انسانتر از معاويه مي دانيم در حاليكه معلوم نيست ، علم اكتسابي ابوذر    بيش از  معاويه باشد در اين زمينه شايد بتوان گفت : علم  شرطي براي انسانيت است  ، اما نه شرطي كافي .

نظر ديگري كه طرفداران بيشتري دارد ، ملاك انسانيت را خلق و خوي انسان مي داند ، نه دانش معتقد است انسانهايي در جهان هستند كه علم زيادي  دارند ، اما اسير خلق و خوي حيواني مي باشد و ملاك انسانيت خلق و خوي    انساني است . تفاوت اين دو نظر درآانجاست كه اولي به آموزش       هاي    انساني و مسئله تعليم  مربوط بود  و دومي به پرورشهاي انساني و مسئله تربيت . اما در همين جا نيز بحث فراواني است  كه كدام خلق و خوي و نظريات  متعددي  مطرح شده است : بعضي آن خويي را كه معيار انسانيت است    ،  محبت و انسان دوستي مي دانند كه نام اين در منطق دين ايثار است جمله مشهور : براي ديگران همان را  بپسندكه براي خود دوست داري و براي ديگران همان را مپسند كه براي خود نمي پسندي كه در تمام اديان جهان يافت مي شود ،  اشاره همين معنا دارد در اين بين در مكتب  مسيحت و هندو ، فقط بر اين اصل آن هم به صورت مطلق تكيه  مي كنند . البته با اين اصل مسله تا حدي زيادي حل مي شدند ، مثلا مي گو ييم معاويه انساني بود فقط در فكر خودش و براي خودش . اما ابوذر با اينكه مي توانست سكوت   كند و بهترين شرايط زندگي برايش    فراهم  شود ، بخاطر جلو گيري از پايمال شدن حقوق مردم ، قيام كرد  و جان خود را در اين راه از دست داد، چرا علي (ع) را يك انسان كامل مي دانيم ؟ براي اينكه درد اجتماع را حس مي كرد  ، براي اينكه (من ) او تبديل به (ما ) شده بود  . براي اينكه خو  او   خودي بود كه همه انسانهاي را جذب مي كرد . او به صورت  يك فرد  مجزا از انسانهاي ديگر   نبود  بلكه واقعا خودش   را به منزله يك عنصر ، يك انگشت ، يك عصب  در يك بدن احساس   مي كرد كه  وقتي ناراحتي اي  در يك جاي بدن پيدا  مي شود ، اين عضو نا آرام  و بي قرار گردد. 

نظريه ديگر بر اراده    يعني اراده   مسّلط كننده انسان    بر نفس  خود   تاكيد مي كند   ، به عبارت ديگر معيار   انسانيت را تسلط بر نفس ، اعصاب ، غرايض ، شهوات   خود مي داند  و مي گويد : كار هاي انسان بايد بر اساس عقل باشد نه بر اساس ميل ،  ميل يك كشش و جاذبه بيروني است كه انسان را به خواسته هاي دنيايي مي كشاند .  مثل آدم گرسنه كه ميل به غذا دارد يا تمايل  جنسي  و حتي  خواب  كه يك ميل است  كه انسان  را به سوي   خود مي كشاند ، اما اراده  بيشتر جنبه  دروني دارد و بر اساس عقل و فكر عمل مي كند .   اخلاقيون قديم بيشتر تاكيد شان  روي همين  مسله تقويت  اراده بوده است   . 

معيار ديگري كه براي انسانيت ذكر كرده اند ،مسئوليت و تكليف است و اين مطلب بيشتر از زمان كانت شروع شده و مي گويند:انسان كسي است كه در مقابل انسان هاي ديگر احساس مسئوليت كند و خود را در مقابل جامعه ي خويش مسئول بداند .(اين غير از مساله ي محبت است)البته در مورد اين مسئوليت و نيز آزادي بحث است كه ريشه هاي آن در چيست و چگونه مي توان آن ها را بدست آورد.فقط قدر مسلم آن است كه مسئوليت با حرف تمام نمي شود بايد شخص در وجدان خود احساس مسئوليت كند .مكتب افلاطون در اين زمينه بر مسائل زيبائي تاكيد مي كند و مي گويد :آن چيزي انساني است كه زيبا باشد و معتقد است اگر عدالت و امثال آن هم نيك شمرده شده ان به اين دليل است كه منشاءتوازن و زيبايي هستند و اين حس زيبايي خواهي  بشر است كه او را به دنبال عدالت،آزادي و محبت و ...مي فرستند.  
